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  چكيده
مفسران و  است. )ع(تيب اهل عصمتقرآني درخصوص فضيلت و  ةترين ادل ) از مهم33 / 33/تطهير (احزاب يةآ

 وگوبحث و گفتاين آيه  ةدربارهاي مختلفي از جنبهدر طول تاريخ  تسننو اهل  )ع(بيت  دانشمندان مذهب اهل
ير با ديگر آيات امامت، قرآني آية تطهاست، ارتباط درون شدهنآن پرداخته  بههايي كه  يكي از جنبه. اند كرده

تحليلي و با - با استفاده از روش توصيفي  درصدد استاست.. اين جستار  )ع(بيت ولايت و فضائل اهل
ترين آيات پرداختن به قواعد روابط بينامتني بين آيات مذكور، به تحليل ارتباط بينامتني آية تطهير با مهم

از تحليل و ارزيابي روابط بينامتني آية تطهير با ديگر آيات  بپردازد. پس )ع( بيت امامت، ولايت و فضائل اهل
در پنهان به شكل  - دارد )ع( بيت كه دلالت بر عصمت اهل - دست آمد كه مفهوم آية تطهيرمذكور، اين نتيجه به

ي جزء جدانشدني مفهوم آن آيات است. بر نوع بهآمده است و  )ع(بيت  اهل و فضائلديگر آيات امامت، ولايت 
كه آية تطهير مصداق مشخص  - ها يا از نوع رابطة مصداقي استاس قواعد روابط بينامتني، اين ارتباطاس

اي ديگر است، يا ارتباط آن سبب و مسببي و لازم و و تمهيد آيه ساز نهيزميا  - ديگر آيات را بيان كرده است
اهميت آية تطهير در ميان آيات  هايي كه وجود دارد، همه بيانگرملزومي است. اين موارد و ديگر ارتباط

  آيد.شمار ميدهندة ديگر آيات بهي زيربناي اصلي و قوامنوع بهاست كه  )ع(بيت امامت، ولايت و فضائل اهل
  

  ، عصمت، آيات ولايت، امامت و فضائل، روابط بينامتني.)ع(بيت  آية تطهير، اهل هاي كليدي:واژه

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  52- 27، صص1396آذر و دي )، 40(پياپي  5، ش8د
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 مقدمه .1

 روابط ةمطالع ،رياخ يهادر دهه اتيمربوط به ادب يها ژوهشموردتوجه در پ يكردهاياز رو كيي
. گرنديكديهمواره در تعامل با  ينوع به هامتننكته است كه  نيا ادآوري 2تنامتنييب. است 1ينامتنيب
يگانه متن  عنوان بهكريم  قرآن .سازد يرهنمون م متوننو از  يروابط ما را به خوانش نيا افتني

اي كه در معرفي و دليل كاركرد ويژهي بر ديگر متون گذاشته است و بهقيعم گسترده و ريتأثعالم، 
ي را در متون، چه ادبي و فراوانشناساندن هستي، انسان و... داشته، همواره روابط بينامتني 

دليل  است؛ به درك قابل وضوح بهي، شكل داده است. اين نوع بينامتنيت در دو متن مجزا رادبيغ
از هيچ متني  قرآناند؛ اما كريم، همواره متون ديگر از آن تأثير پذيرفته قرآنويتي اعجاز و تفاوت ه

دليل ساختار متفاوت آن با ديگر  به قرآنمقولة بينامتني در  .غير از خود تأثير نپذيرفته است
- متن ةدربردارندكه  شده  ليتشكو هر سوره از تعداد آيات مشخصي  سوره 114كه از  -  هاكتاب

است. روابط بينامتني  مشاهده قابلبه شكل ديگري  - تفاوت در موضوعات مختلف استهاي م
) 40- 39: 1391پاكتچي، (است  قرآنبه  قرآني بيانگر تفسير نوع بهكه  - را بايد در درون آن قرآن

هاي متمادي، به محتواي آية وجو كرد. دانشمندان و مفسران جهان اسلام در طول قرنجست
) توجه ويژه 33/ 33(احزاب/ »يريد اللَّه ليذهْب عنكْمُ الرِّجس أهَلَ البْيت و يطهَركَمُ تطَهْيرا إنَِّما« ،ريتطه

 شدهنآن پرداخته  بههايي كه  يكي از جنبهاند. وگو كردهنشان دادند و در مورد آن بحث و گفت
است؛ زيرا  )ع(بيت يت و فضائل اهلاست، ارتباط بينامتني آية تطهير با ديگر آيات امامت، ولا

شده بر مفاد آية تطهير توسط اهل نويسندگان و مفسران در آثار خود با پاسخ به اشكالات بيان
منفصل  قرآنبررسي واژگاني) و  - اند و يا آن را از جهت قرائن متصل (سياقسنت، همت گماشته

 بارا  آية تطهير بينامتني است ارتباطرو، اين پژوهش درصدد  اند؛ ازاينعقل) بررسي كرده - (حديث
اولوالأمر )، آية 124/ 2(بقره/ ازجمله آية عهد )ع( بيت اهل فضائل و ولايت امامت، آيات ترين عمده

/ 5مائده/ ( نيد) و آية اكمال 23/ 42شوري/مودت ()، آية 55/  5مائده/( تيولا)، آية 59/ 4نساء/ (
  اساسي پاسخ دهد: پرسش تحليل كند و از اين رهگذر به چند ) را3

وجود  )ع(بيت چه ارتباط بينامتني بين آية تطهير و ديگر آيات امامت، ولايت و فضائل اهل .1
 دارد؟

 بين اين آيات از چه نوع قواعدي است؟ دهنده ارتباطقواعد  .2

 
1 - Intertextual relationship  2

 - Intertextuality  
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براي نيل به اين مقصود كوشيده شده است نخست به دلالت آيات امامت، ولايت و فضائل 
هاي موجود نظرية بينامتنيت، انواع ارتباط پرداخته شود و از رهگذر اين دلالت بر اساس )ع(بيت  اهل

  ، بررسي شود.موردبحثبين آية تطهير با ديگر آيات 
هاي فرض اين مسئله بر وجود رابطة بينامتنيت بين آيات مورد نظر است و آيات به شكلپيش

  گوناگون با يكديگر مرتبط هستند.
و در  ها، اسنادياي و در استناد به دادهها، كتابخانهر گردآوري دادهروش اين پژوهش د

  تحليلي) است. - ، به شيوة تحليل محتواي كيفي (نوع توصيفيليوتحل هيتجز
  

  پيشينة تحقيق .2
ها كتاب  ترين آن ، از مهمدرآمده است ريتحر ةبه رشــت ياديآثار ز ،ينامتنيدرخصوص ب

ها و جو از زبان انگليسي به فارسي است. كتاب مة پيام يزداناثر گراهام آلن، ترج بينامتنيت
از نشر  كاربردها و هانظريه بينامتنيت، بر درآمدي مقالات بهمن نامور مطلق، ازجمله كتاب

نوشته  حجم شعر و بينامتنيتسخن از ديگر منابع مؤثر دراين زمينه است. در حوزة شعر كتاب 
  هايبا خطبه قرآنروابط بينامتني «مقالاتي چون  قرآنمحمدعلي زهرازاده و در حوزة 

را بيان كرده  )ع(هاي امام علي و خطبه قرآنهاي بين از سيد مهدي مسبوق ارتباط »البلاغهنهج 
نيا كه به ارتباط بين اين دو از محمدرضا ستوده سجاديه صحيفةكريم و  قرآناست. بينامتني 

  كتاب پرداخته است. 
هيچ  )ع(بيت  اط بينامتني آية تطهير با ديگر آيات امامت، ولايت و فضائل اهلتاكنون دربارة ارتب

اي است. برخي از اين مورد آية تطهير داراي پيشينة ديرينهدر  اثري نگاشته نشده است؛ اما بحث
 �� ا�ُ���	 ا����ب. 1هستند:  اند، بدين شرحشده آثار كه در اين حوزه نگاشته

	���� ���ق): در اين كتاب به نقدها و 1019قاضي نوراالله شوشتري ( ، ازا� ���	 
. 2آمده، پرداخته شده است؛  )ع(شيعه در مورد عصمت اهل بيت  اعتراضاتي كه به استدلال

	����كتاب در اين رساله با استناد به روايتي كه در ق): 1335، فاضل هندي (ا� ���	 
. 3شده است؛ ارائه  ة تطهيرآيعصمت در اي از  تـفسير و تـبيين ويژه طبرسي نقل شده، حتجاجالا

 اخباريبا مشرب ق): مؤلف 1325، شيخ محمد بحراني (التطهير آيه مشكلات حل في الضمير جلاء
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پرداخته  ة تطهيرآي ويلأتو  تفسيربه  )ع( طهارتو  عصمتو احاديث خاندان  رواياتخود و بهره از 
همراه با  ، فاضل لنكراني و اشراقي: اين اثر به تفسير و تبيين آيهمبتكره رؤية التطهير آية. 4ت؛ اس

ق): 1405سيد علي موحد ابطحي ( ،الفريقين احاديث في التطهير ية�. 5نقد آراء عامه مي پردازد؛ 

آية مصداق اهل بيت عليهم السلام در «. 6مؤلف بر اساس روايات آية تطهير را تبيين كرده است. 
؛ اسلامي فلسفه و حكمت پژوهشنامة زاده،سماعيلا ايلقار، »با رويكرد به منابع اهل سنت تطهير

. 8 ؛هابررسي و مقالات ،جوان ملكوتي عبداالله ،»اهل بيت و آية تطهير در تفاسير مهم اهل سنت«. 7
استقلال نزول آية تطهير و تأثير آن . «9 ؛منير سراج اسكندري،حسن  ،»آية تطهير و ديدگاه سلفيه«

  . ديني نوين انديشة ي،يبابا اكبر علي، »در ظهور و فهم معناي آيه
ها و مقالاتي كه وجود دارد، همگي يا در پاسخ به اشكالاتي است كه عامه اين آثار و ديگر كتاب

اند يا به تفسير خود آيه بدون آنكه ارتباط بينامتني آن را با ديگر آيات ه وارد كردهبر استدلال شيع
ها به تحليل بينامتني آية از اين مقالات و كتاب كي چيه، حال نيباااند. بررسي كنند، نگاشته شده

ن مسئله اند و جستار حاضر به اينپرداخته )ع( بيت تطهير با آيات ديگر امامت، ولايت و فضائل اهل
  پردازد.مي

  

 نظري مباني .3

 آن انواع و بينامتنيت. 3- 1

 يهاوهيش يمعنا به -كرد استفادهاز آن  ستوايكر ايژولبار كه نخستين -  »تينامتنيب« اصطلاح
   رهگذر از هامتن ريسا با يريناپذكيتفك طوربه آن ةواسط به يادب متن هر كه است يمتعدد

 از شيپ يهامتن از ملموس و يصور يهامؤلفه جذب اي حاتيتلم اي آشكار و پنهان يهاقولنقل
   .ابندييم تداخل يادب يهاوهيش مشترك ةريذخ در ريناپذاجتناب مشاركت نظر از اي خود
- متن يتلاق از است يگاهيجا يعني است؛ »نامتنيب« كي قتيحق در يمتن هر ستوايكر يريگجهيدرنت

). وي اعتقاد 424: 1383ه در آينده نوشته خواهند شد (داد، يي كهامتن يحت گر،يد شماريب يها
). رولان 44: 1381(كريستوا، » سازي متني ديگر استمنزلة جذب و دگرگونهر متني به«دارد كه 

داند و آن را براي هر متني متن جديد را حاصل اجتماع اجزاي متون پيشين مي«بارت فرانسوي 
اصل اساسي بينامتني اين است كه «بنابراين ؛ )374: 1387(يرو، » شماردناپدير ميحتمي و اجتناب
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هاي ديگر نيست و توسط شاعر تقريباً بدون دگرگوني، از اشعار هيچ متن بدون ارتباط با متن
شده نيست، بلكه در زماني است ديگران گرفته شده است و نوآوري شاعران در تصاوير ترسيم

) با ارائة شكل جديدي از 251: 1979بنيس (). محمدبن58: 1380(احمدي، » شودكه به كار گرفته مي
  گويد: اصطلاح بينامتنيت و ناميدن آن به صورت متن غايب مي

 نيا كه است متون گريد با يخارج روابط از يجدانشدن و ژهيو يزمان ساختار يشعر متن
 متن كه است دمعتق نيهمچن او. ميناميم بيغا متن را آن كه است يزيچ همان يخارج متون

 يشعر متن به ضرورتاً متون نيا. رسنديم همبه آن در گريد متون كه است ياپهنه سانبه
  .اندگوناگون يهازمان از مختلف متون نديبرا بلكه ستند،ين منحصر

ترين  ها يكي از مهمگونه بيان كرد كه نظرية تعامل متنتوان اينبر اساس اقوال پيشين مي
مواره موردتوجه پژوهشگران ساختارگرا و پساساخنارگرا مانند كريستوا، مباحثي است كه ه
پردازان امروزي معتقدند كه هر متن فاقد معناي قرار گرفته است. نظريه ...بارت ژنت، دريدا و

گيرند. اين متفكران پذيرند و در همين ارتباط، شكل ميمستقل است، متون از يكديگر تأثير مي
 اند كه به اعتقاد گراهام آلن اين عبارتتن با متون ديگر را بينامتنيت ناميدهچگونگي ارتباط يك م

(آلن، » در واژگان نقادي معاصر است سوءاستفادهو  مورداستفادهاصطلاحات  نيتر جيرااز «
كه به  -انواعي تقسيم شده است بر اساس نوع كاربرد آن در متون به بينامتني ةنظري). 12: 1385

براي بازآفريني متن غايب در متن حاضر، از معيارهايي تبعيت  - شودني تعبير ميمناسبات بينامت
 ). ازجمله كريستوا560: 2003حسني، ( شودهاي بينامتنيت تعبير ميها به قانونكنند كه از آنمي

گونه نفي (جزئي، كامل و متقارن) در بررسي و مطالعة اشعار لوترئامون دريافت كه شاعر با سه
  ).160: 1390مطلق،  نگرد (نامورندگان پيشين ميبه نويس

اجترار): مؤلف در اين نوع رابطة بينامتني، جزئي از متن غايب را در اثر خويش ( 3نفي جزئي
). در نفي 160: 1390 مطلق، ؛ نامور116: 2001آورد و متن حاضر ادامة متن غايب است (عزام، مي

اي در متن حاضر به شود و به گونهمؤلف پذيرفته مي: متن پنهان از سوي 4متقارن يا نفي متوازي
بالاترين مرتبة تأثير و تأثر  5نفي كلي )؛55: 2000كند. (موسي، رود كه جوهرة آن تغيير نميكار مي

هايي بسيار ظريف و جزئي، بر لاية قشري است و تنها لاية لطيفي از متن پنهان با استفاده از سرنخ
  .)66- 49: 2007 ناهم،( ابديمتون ظهور مي

اين شكل ، است كرده) از ديدگاه ژرارژنت بيان 38 :2001( محمد عزامبندي ديگر كه در تقسيم

 
3  - Partial rej ection 4 - Negation of the parallel  5  -  General rej ection 



   ... آيةتحليل ارتباط بينامتني                                                                          و همكاران سيد سجاد غلامي 

32 

  شود:به دو دسته كلي تقسيم مي بينامتنيتاز 
نويسنده يا ، تناص اعي يا شعوري يا آگاهانه: در اين نوعو بينامتنيتظاهر يا  بينامتنيت .1

 كند. شعرش استفاده مي يگري درشاعر به شكل واضح و مشخص از متن د

غير ظاهر يا تناص پنهان يا لاشعوري يا غيرآگاهانه: نويسنده يا شاعر به شكل  بينامتنيت .2
و از اينكه متن ديگري يا  كندميغيرآگاهانه و از ضمير ناخودآگاه خود از متن ديگري استفاده 

 ).38 :2001عزام، ( ناآگاه است. ،داده است جزئي از آن را با خصوصيتي از آن، در متن خود جاي

ها در ها بيانگر روابط بينامتني در شعر است كه نوشتار حاضر از اين نظريهبندياين تقسيم
  بهره برده و آن را پشتوانة ديدگاه خود قرار داده است. قرآنمتن 

  
  . بينامتنيت قرآني3- 2

اي كه در معرفي و شناساندن ويژه دليل كاركرد ي بر ديگر متون گذاشته و بهقيعم ريتأثكريم  قرآن
ي را در متون، چه ادبي و چه فراوانهستي، انسان و... داشته است، همواره روابط بينامتني 

 قرآناست.  درك قابل وضوح بهي، شكل داده است. اين نوع بينامتنيت در دو متن مجزا رادبيغ
واره بر ديگرمتون تأثير گذاشته؛ بودنش و تفاوت هويتي كه با ديگر متون دارد، همدليل معجزه به

به شكل ديگري  قرآنمقولة بينامتني در  .اما از هيچ متني خارج از خود تأثير نپذيرفته است
و هر سوره شامل تعداد آيات  سوره 114كه شامل  -  قرآنساختار  است؛ زيرا مشاهده قابل

. همانگونه كه بيان متفاوت است هابا ديگر كتاب - ها و موضوعات مختلف استمشخص با متن
اند كه ديگر شد، در تعريف بينامتنيت اصل اساسي متن است و هر متني را يك بينامتن بيان كرده

هاي كمابيش قابل شناسايي در آن حضور دارند (نامورمطلق، ها در سطوح متغير و با شكلمتن
ست، ما را بدين سوي ). اين گفته كه رولان بارت در فرق بين اثر و متن بيان كرده ا193: 1390

 قرآنتواند يك پاراگراف باشد يا يك جمله. با توجه به اين نكته، آيات سازد كه متن ميرهنمون مي
هايي در آن حضور دارند؛ اما اينكه چه متن هاشوند كه ديگر متننيز هريك، يك متن برشمرده مي

رآن، در خارج از آن قابل نهفته است، به علت ساختار شكلي و هويتي متفاوت ق قرآندر متن 
هاي حضور دارد و اين امر بر اساس اين نظريه است كه متن قرآنرديابي نيست، بلكه در خود 

  زمان باهم در تلاقي هستند. هم
كند، واژة رابطة ها با يكديگر اشاره مياي متنيكي از اصطلاحاتي كه كريستوا در ارتباط شبكه
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نين تأكيدي نيز به متمايز و دور شدن از نظريات سنتي كه زماني و رابطة درزماني است. چهم
هاي سنتي همواره حضور يك متن انجامد. نظريههمواره بر محور درزماني استوار بوده است، مي

وجوي چگونگي كردند؛ زيرا پيوسته در جستزمان بررسي قرار ميزمان را در يك متن پسپيش
توان به اين اي مي). با توجه به چنين نكته134: هماندند (بوبازتوليد يك اثر به واسطة اثر پسين 

در  قرآنهايي كه در يك زمان هستند، بين آنان رابطة بينامتنيت وجود دارد و نتيجه رسيد كه متن
  شود.زماني از نظر بينامتنيتي بررسي ميرابطة هم

است.  قرآنبه  قرآنسير نكتة ديگري كه بايد بدان اشاره كرد، تلاقي دو مفهوم بينامتنيت و تف
در نگاه نخست اين دو واژه از يكديگر مجزا هستند؛ اما با كمي كنكاش در دو عبارت، اين تلاقي 

است و هريك  نشده انيباي است كه در يك معنا و يك تعريف خاص شود. بينامتنيت واژهثابت مي
توان به بينامتنيت مي اند كهشناس در مورد آن تعريف خاصي ارائه كردهاز دانشمندان زبان

توليدي كريستوا و دريافتي بارت، تقابل بينامتنيت ژني و حتي ريفارتر در مقايسه با بينامتنيت 
طولاني خود به  چندان نهتر، بينامتنيت در فرايند تاريخي كريستوا اشاره كرد. به عبارت دقيق

دهد كه بينامتنيت به تعريف ثابتي امر نشان مي نيو ا) 430: هماناست ( شده  ليتبداي متكثر پديده
هايي است همراه با ديگر متن »متن«در همة اين تعاريف مشترك است وجود  آنچهمحدود نيست و 

را نيز يك  قرآنبه  قرآنتوان كاركرد تفسير كه در آن وجود دارد. با توجه به اين مطلب مي
  متن اصلي پيدا و وجه ارتباطي  عمليات بينامتني ناميد؛ زيرا مفسر ردپاهاي متن غايب را در

را با يكديگر به سخن  قرآنكند و متون ي ميبررسهاي ديگر را در ارتباط با آن متن متن
به  قرآنباشد، تفسير  گريكديبا ها گفتن متنتر اگر بينامتنيت سخن؛ به عبارت دقيقآورد يدرم

 قرآنآگاهانه و غيرآگاهانه در  ي سخن گفتن آيات با يكديگر است كه به دو شكلنوع بهنيز  قرآن
نيازمند ترسيم قواعدي است كه  موردبحث اتيدرآاست. تشخيص اين روابط  رفته كار بهكريم 

  روابط بينامتني هريك از آيات را با يكديگر نشان دهد. 
 اتيآ ،6در عمليات بينامتني سه ركن اساسي وجود دارد: متن آية ارتباطي اول (متن حاضر)

كوچ لفظ يا معنا از متن و ارتباط  دهنده). قواعد ارتباط( ينامتنيبو عمليات  7متن پنهان)( گريدارتباطي 
ترين بخش روابط  دهنده مهم آية اول با آيات ديگر عمليات بينامتني نام دارد كه تبيين قواعد ارتباط

را كه  بينامتني در تفسير آيات مذكور است. كاركرد اين روش بدين شكل است كه مفسران آياتي

 
6   - phentext  7  - Genotext  
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كنند. ها را تبيين و تفسير ميدهند و آنداراي وحدت موضوعي و مفهومي است، در كنار هم قرار مي
- تفسير و تبيين كنند، نياز به نقشه قرآنبه  قرآنبراي اينكه آيات با موضوع واحد، يكديگر را با روش 

شود. اين قواعد كه  سنجشديگر دهنده است تا ارتباط بينامتني آيات با يك اي مفهومي و قواعد ارتباط
دهنده بين دو آية هم موضوع است در علومي چون علم اصول، فلسفه، منطق، ادبيات عرب و  ارتباط

  شود كه در ذيل هر آيه بررسي خواهد شد:ي و ترسيم ميبررسعلوم تفسيري 
 

  بحث و بررسي .4
  مفسران (متن حاضر) مفاد آية تطهير از ديدگاه .4- 1

(طباطبايي،  ي است كه بر شرط اساسي امامت، يعني عصمت دلالت دارداتيآرين ت آية تطهير از مهم
دلالت آية تطهير بر عصمت، بر اساس رويكرد تاريخي روندي تكاملي داشته و ). 313 /16: ق1417

است. استدلال شيعيان در  كرده دايپزمان استدلال شيعيان چارچوبي محكم و موثق  گذشت با
) بر اساس قاعدة لطف بوده و اين قاعده در بين ق460( يطوسو شيخ  )ق413( ديمفزمان شيخ 

بر  اين دو مفسرآنان در همة مباحث اعم از نبوت، امامت و عصمت ساري و جاري بوده است. 
هنگام  )ع( بيت كه اهل اند كرده  اشارهو به اين نكته  اساس قاعدة لطف به تبيين ارادة الهي پرداخته

 .شدندمي بازداشتهها ة آن لطف از زشتيواسط بهو  كردندآن لطف رجوع مياجتناب از قبايح به 
)، منظور از ق548( البيان مجمعصاحب تفسير ). در ادامه، 414: 1424؛ مفيد؛ 8/341 تا:طوسي، بي(

- ، يعني ارادة محقق خدا برشمرده و اينكونيف كنرا در امر  )ع(بيت  ارادة اذهاب رجس خدا از اهل

ي هرگاه صادر شود، از پي آن، تطهير و اذهاب رجس شكل كونيف كنكرده كه ارادة  گونه تفسير
گام پا را فراتر نهاده و بيان كرده است كه قاعدة لطف از فعل خدا  كطبرسي ي درواقعگيرد. مي

  صورت )ع(بيت شود كه با صدور آن ارادة اذهاب رجس و تطهير از اهلصادر مي
و بدون  مطلق طور بهخداوند اراده كرده است كند كه معنا اشاره مي ، وي به ايندرواقعگيرد. مي 

بيشتر مفسران  .)8/560 :1372(طبرسي،  هيچ قيدوشرطي شما را تطهير كند نه از راه تكاليف
اند و آن را وجه استدلال و استناد خود شيعه تقرير صاحب مجمع را با نقصان و اضافه ذكر كرده

؛ 13/104: ق1404؛ حسيني، 10/504: 1378؛ طيب، 427 :ق1419، نجفى اند (سبزوارىدانسته
؛ 10/227: 1361؛ بانو امين اصفهاني، 5/373: ق1423؛ كاشاني، 24/132: 1365صادقي تهراني، 
با  سو ك)؛ اما بايد در نظر داشت كه اين معنا يعني ارادة محقق از ي8/304: 1377حائري تهراني، 
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خلقت كه  هدف بااست، منافات دارد و از سوي ديگر  شده  دهيفرآشرط كرامت انسان كه مختار 
  اين معنا از اراده،  جهيدرنت )؛16/311 ق:1417(طباطبايي،  دارِ آزمايش است، در تنافي است

  نشان  جبرگونهرا  )ع(بيت ة اهلآمد دست بهتواند معناي صحيحي باشد، زيرا عصمت نمي
  تضاد است.دهد و اين امر با كرامت انساني در مي

ة لطف، قاعد بهشود. وي ذيل آية تطهير بدون توجه ، تقرير علامه طباطبايي مطرح ميآن از بعد
رجس، اراده «هاي كند؛ يعني توجه به مفهوم واژهاستدلال خود را از دريچة معناي واژگان بيان مي

لبش معتقد به باطل و داند كه اگر انسان دچار آن شود، قاي مي؛ وي رجس را هيئت خبيثه»و تطهير
خواهد اعتقاد به باطل ، يعني اينكه خدا مي»ارادة اذهاب رجس«شود و از قبل آن دچارعمل قبيح مي

بيت ازاله كند. وي آورده است براي اينكه اين ازاله صورت بگيرد بايد  و عمل زشت را از اهل
؛ قرشي، 313 /16 :1417يي، باطبا(طرا در قلب آنان وارد كرد  حق بهمقابلش يعني تطهير و اعتقاد 

با كمي دقت در وجه استدلال يك  گيرد.، در اين صورت ارادة خدا بر آنان تعلق مي)8/354: 1377
را به معناي ازاله و از بين » يذهب«فعل اشكال بر اين استدلال وجود دارد و آن اين است كه وي 

ناسازگار است؛ زيرا عصمت آنان از بدو  )ع( بيت بردن معنا كرده است و اين با مقولة عصمت اهل
آيه دچار گناه بودند و بعد از نزول  نيازا شيپرساند كه آنان تولد بوده و اين معنا، اين شائبه را مي

را در دل آنان ساري و جاري كرده است و آنان توانستند رجس را  حق  بهاين آيه خداوند اعتقاد 
به معناي دفع و منع اين نقد حل » يذهب«كردن فعل  امعنابگيري كنند. تشخيص دهند و از آن كناره

  يابد.شود و اين ديدگاه وثاقت دلالي محكمي ميمي
 از كه حديثي و آيه سياق براساس آنان دارد. قرار تسنن اهل آراء شيعه، ديدگاه مقابل در
 و دانسته )ص(برپيام زنان به ابتدا را آيه اصلي خطاب است، شده بيان آيه نزول شأن باب در عكرمه

 را آن مصداق است، شده نقل  صحابه ديگر و عايشه و سلمهام از كه رواياتي ديگر اساس بر
/ 1: 1407 زمخشري،( اندكرده تفسير شديد تقواي بر دلالت را آيه و اندكرده بيان )ع( عبا آل تن پنج

؛ آلوسي، 2862/ 5: 1412 قطب، سيد ؛14- 5/13: 1406 تيميه، ابن ؛25/168: 1420 رازي، فخر ؛369
؛ ليكن اين استدلال بر اساس سياق آيه و نبود )11/207تا:؛ طنطاوي، بي199- 197/ 11: 1415

وحدت موضوعي آية تطهير با آيات قبل و بعد از خود و بيان ديگر آيات در وصف زنان پيامبر 
كند و زنان صدق مي تحريم، همه دلالت بر اين دارد كه نه خطاب آيه در مورد 5و  4چون آية  )ص(

  نه مفهوم آيه بر تقوي.
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 تحليل ارتباط بينامتنيتي آية تطهير با آيات ديگر .4- 2

  عهد يةآارتباط بينامنتي آية تطهير با  .4- 2- 1
 .)ع( بيت اهل عصمت بر دلالت )،33/ 33(احزاب/ تطهير آية: حاضر متن

 قالَ  ذرُيتي منْ و قالَ إمِاماً للنَّاسِ جاعلكُ إنِِّي قالَ هنَّفأَتَمَ بكِلَمات ربه إبِراهيم  ابتلَى إذِ و« متن غايب:
بر امامت و از سوي ديگر بر  سو كمفاد كلي آيه از ي .)124/ 2بقره/» (الظَّالمين عهدي ينالُ لا

در آيه، امامت است؛ همچنان كه گروهي از مفسران » عهد«عصمت دلالت دارد. مراد از 
) نيز همين معنا را قبول 108/ 1: 1422جوزي، ؛ ابن184/ 1: 1407زمخشري، اهل سنتّ (
گذاري چه در حق خود و ديگران يا در اصطلاح به هر معصيت و كم »ظالم«دارند. واژة 

نكتة ديگر آنكه در اين آيه  ).592: 1412(راغب اصفهاني،  شوددر حق الهي گفته مي
لام آمده است كه حاوي شمول و استغراق صورت جمع و همراه الف و  به» ظالمين«

گيرد. طبعاً نفي امامت ظالمين با اين  مفهومي است و همة انواع مراتب ظلم را دربرمي
). شرط 280/ 1: 1372(طبرسي،  بودمفهوم فراگير، ملازم اثبات شرط عصمت خواهد 

امامت  عدم ظلم است و منصب )ع(برخورداري و اعطاي مقام امامت به فرزندان ابراهيم
 شود.اعطا نمي - كه معصوم و مطهر از انواع ظلم باشد - غيراز معصوم مقامي است كه به

 قرآنبه  قرآنثابت شد كه تفسير  نيازا شيپ): دهنده ارتباطرابطة بينامتني (قواعد 
كند را نيز عملياتي بينامتني است؛ زيرا مفسر ردپاهاي متن غايب را در متن اصلي پيدا مي

نمايد و درواقع متون هاي ديگر را در ارتباط با آن متن، بررسي ميطي متنو وجه ارتبا
آورد. انواع ارتباطي كه بين دو آية مذكور وجود دارد  را با يكديگر به سخن درمي قرآن

  عبارت است از:
: واژگان محوري واصلي آية تطهير دربردارندة مصداق امامت و عصمت آية عهد .1

- ي است كه هر دو آيه را به هم مرتبط و بينامتنيت آگاهانه را گوشاهر دو آيه، اولين نقطه

شود. بيت)، (ظلم و رجس) مشاهده و تبيين مي (ذريه و اهل اين ارتباط بين كند.زد مي
متفقاً بر اساس روايات مستفيض، » بيت اهل«علماي مذاهب اسلامي در مورد كيستي 

شامل كسي  غيراز آنان اي كه به گونه اند، بهرا مصداق بارز آيه برشمرده )ع(عبا تن آل  پنج
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). در مورد كيستي 2673، ح 51/ 3: 1415؛ طبراني، 6/ 12: 1412شود (طبري، ديگر نمي
 )ص(پيامبر نيب نيدراشود كه تا روز قيامت گفته مي ،(ع)، به فرزندان حضرت ابراهيم»ذريه«

متصل  )ع(به حضرت ابراهيم  نسبو خاندانش بر اساس روايات و اقوال فراوان در سلسله
). از واژگان محوري 13 /1: م1988 التميمي السمعاني، شوند (و از مصاديق آن شمرده مي

رسد از واژگان نظايري است كه نظر مياست. به» رجس«و » ظلم«ديگر در اين دو آيه لفظ 
هاي لودگيتمامي گناهان و آ» رجس«لفظ اند.  شده تطبيق داده » گناه«بر يك مراد يعني 

شامل تمامي گناهان بزرگ وكوچك چه به » ظلم«شود و ظاهري و باطني را شامل مي
خود، و چه با ديگران و خداست و آمدن الف ولام در هر دو واژه حاوي شمول و 

گيرد. با اين توضيح وجه  استغراق مفهومي است و همة انواع مراتب گناه را دربرمي
ست كه آية تطهير بيانگر عدم رجس در مصداق مشخص ارتباطي بيم دو آيه بدين شكل ا

به امامت  دنيرس دراست و آية عهد بيانگر شرط عصمت (عدم ظلم)  )ع(بيت  يعني اهل
دربردارندة شرط  سو كآية تطهير از ي جهيدرنتاست؛  )ع(براي ذريه حضرت ابراهيم 

در  )ع(هيم امامت، يعني عصمت است و از سوي ديگر مصداق مشخص ذرية حضرت ابرا
در آية تطهير است. خلاصه آنكه آية تطهير دربردارندة ارتباط بينامتني  (ع)بيت آية عهد، اهل

 آگاهانة مصداق امامت و عصمت معهود در آية عهد است.

مفهوم اصلي آية عهد رسيدن به مقام  عصمت امام):عهد (آية تطهير جزء كل آية  .2
است و مفهوم اصلي آية تطهير  )ع( ميراهابمعصوم بودن ذرية حضرت  شرط بهامامت 

كه بيان شد شرط لازم براي رسيدن به مقام  گونه همان ،است. ع)(بيت دلالت بر عصمت اهل
امامت مبرا بودن از رجس و ظلم است و آية تطهير دال بر آن شرط است، درنتيجه آية 

جهت رتبه ذيل است و از  قرآنتطهير جزئي از مفاد كلي آية عهد در مصداق عصر نزول 
 شود.گيرد و شرط لاينفك رسيدن به آن مقام شمرده ميآية عهد قرار مي

ارتباط دلالي بين دو آيه، دلالت عقلي است؛ زيرا عصمت با امام بودن  دلالت عقلي: .3
و مورد تبعيت قرار گرفتن تلازم دارد و از جهت ارتباط دلالت لفظ بر معني بين واژگان 

ز نوع لازم ماهيت است؛ يعني هرگاه در ذهن امامت متبادر و محوري، دلالت التزام ا
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 حاصل شود، تصور طهارت و عصمت با آن همراه خواهد بود.

آية تطهير مبين چگونگي نيالوده شدن به ظلم و تحقق عصمت در امامان و  .4
: در شناخت چگونگي عصمت امامان و انبياي الهي، آية تطهيراز غررالايات و انبياي الهي

رود كه به شكل غيرآگاهانه در آية تطهير ذكرشده آن مسئله در آية عهد به شمار مي مبين
بيان  - كه ملازم عصمت است - است. در آية تطهير شرط رسيدن به امام را عدم ظلم

كرده و آية عهد نسبت به اين مسئله كه امام چگونه وجود خود را به گناه نيالوده و 
كت است. آية تطهير تفسيرگر اين چگونگي است. در توانسته است خود را حفظ كند، سا

بيان شد كه عصمت از رهگذر ارادة الهي در اذهاب  )ع(بيت دلالت آية تطهير بر عصمت اهل
گونه بيان شده است كه ارادة اين كند و اثبات ارادة الهي به مخلوقظلم) عبور ميرجس (

قاد به باطل و عمل زشت را از خواهد اعتالهي در اذهاب رجس، بدان معناست كه خدا مي
حق در قلب  بيت منع كند و اين منع با واردكردن مقابلش، يعني تطهير و اعتقاد به اهل

شود؛ پس عصمت امامان تنها در صورتي امكان دارد كه ارادة الهي كه همان حاصل مي
را در  ايحق در قلب است، ايجاد شده باشد و تا خداوند چنين اراده واردكردن اعتقاد به

رسد؛ درنتيجه آية تطهير ارتباط قلب انسان به وجود نيارد به چنين مقامي يعني امامت نمي
 بينامتني با آية عهد را با دقت در توضيح چگونگي عصمت بيان داشته است.

 

 اولوالأمر ارتباط بينامتني آية تطهير با آية .4- 2- 2

  متن حاضر: آية تطهير.
در ). 59/ 4(نساء/ » منكْمُ الأْمَرِ أوُلي و الرَّسولَ أَطيعوا و اللَّه أَطيعوا آمنوُا الَّذينَ أيَها يا« متن غايب:

، امر جزمي كرده است، پس واجب است كه »اولوالأمر«اين آيه خداوند به اطاعت 
، تنها بر طاعت دستور دهند؛ زيرا اگر جايز باشد كه آنان به معصيت دستور »اولوالأمر«

اش آن ينكه خداوند به ما دستور داده است كه مطلقاً از آنان اطاعت كنيم، لازمهدهند باا
است كه خدا ما را به گناه كردن دستور داده باشد و اين، امر باطلي است؛ زيرا هرگز خدا 

دهد، بلكه ما را از نافرماني نهي كرده است. وقتي ما را به نافرماني از خويش دستور نمي



 1396 آذر و دي)، 40(پياپي  5، شمارة 8دورة                                                                     جستارهاي زباني

  

39 

كه اطاعتشان واجب شده است تنها به  »اولوالأمر«شود كه يقين پيدا مي اين امر ثابت شد،
معصوم » اولوالأمر«دهند و مقتضاي چنين چيزي، آن است كه بايد طاعت دستور مي

 - كردارشان و - گفتار در كه اند امت از اولوالأمر افرادى از باشند؛ بنابراين منظور
 و خدا اطاعت كه معنايى همان عين به است؛ واجب اطاعتشان راستي به و اند معصوم
  ).400- 391/ 4: 1417است (طباطبايي،  واجب رسولش

 قرآنبه  قرآنتفسير  كه شد ثابت ازاين پيش): دهنده ارتباطرابطة بينامتني (قواعد 
كند نيز يك عمليات بينامتني است؛ زيرا مفسر ردپاهاي متن غايب را در متن اصلي پيدا مي

دهد و هاي ديگر را در ارتباط با آن متن، موردبررسي قرار ميو وجه ارتباطي متن
آورد. انواع ارتباطي كه بين دو آية مذكور  را با يكديگر به سخن درمي قرآندرواقع متون 

  وجود دارد عبارت است از:
: ارتباط بينامتني و نقطة الامردر آية تطهير ) مصداق مشخص اولي( بيت . اهل1

است. اطاعت در آية » بيت اطاعت، تطهير، اولوالأمر و اهل «واژة  اتصال دو آيه در چهار
گونه قيدي به آن اضافه نشده است كه بر اطاعت  صورت اطلاق آمده و هيچ به مذكور

 حكم به بلكه باشد، مولوى امر محال است كه اطاعت مذكور محض دلالت داشته باشد و
 رسول اطاعت است و همچنين خداوند واجب اطاعت عقلاً كه است ارشادى امر عقل

خداست  جانب از فرمايد مي آنچه زيرا ؛»الرَّسولَ أَطيعوا و« فرمود لذا است. واجب عقل حكم به

»قُ ما وْنطنِ يوى عْإنِْ  اله وإلَِّا ه يحوحى واشتباه و خطا و نسيان و سهو ، )4 -  3/ 53(نجم/» ي 

 حق اطاعت عين را او اطاعت عقل معاصى؛ لذا ليةك از است معصوم ندارد و راه رسول در
 كذب احتمال و است الهى امر عين ها آن امر كه هستند كسانى الامرداند؛ درنتيجه اولىمي
 اطاعت به لزوم عقل ندارد و بر اين اساس راه ها آن در نسيان و سهو و اشتباه و خطا و

 پس خدا، جز ندارد اطلاع احدى و باطنى است امرى عصمت مقام كند ومي ها حكم از آن
را معين فرمايد. با قرار دادن آية تطهير در كنار آية مذكور، ارتباط  الامراولى بايد خدا

شود. آية تطهير مهر اثبات بينامتني در تفسير و مصداق واژگان محوري مشخص مي
ست يعني اطاعت محض براي كساني ا صفت الامر است؛ اينعصمت و تعيين مصداق اولي
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كه » اولوالأمر«عصمت داشته باشند. در اين آيه اطاعت خدا و رسول مشخص است و  كه
الاطاعه است، نامتعين و نامشخص است. درنتيجه با درنظر مانند خدا و رسول واجب

 »اولوالأمر«كند كه مصداق نداشته باشد، گرفتن اين مطلب كه خداوند مطلبي را بيان نمي
 59داشته باشد. با توجه به دو خصيصة آية  قرآننزول بايد مصداق مشخص در عصر 

الاطاعه بودن و معصوم بودن، مصداق بارز آن را در آية سورة نساء، يعني واجب
 شده  نازل )ع(بيت آية تطهير در شأن عصمت اهل كه ييازآنجاتوان مشاهده كرد. تطهيرمي

كسي » اولوالأمر« به اين فضيلت متصف بودند، )ع(بيت است و در آن عصر فقط اهل
 . )ع(نيحس، امام علي، امام حسن و امام )س(زهرا حضرت  جز بهتواند باشد  نمي

اطاعت و عصمت، مفهوم اصلي  الامر): بين آية تطهير و اوليملزوم (. رابطة لازم و 2
نوعي لازم و ملزوم يكديگرند؛ يعني لازمة اطاعت، عصمت است و  در دو آيه است كه به

بيان كرده است و  ع)(تيب طاعت. در آية تطهير عصمت را مختص به اهلملزوم عصمت، ا
كه در زمان  الامر، ازآنجايي الامر اطاعت را مختص خدا، رسول و اولي در آية اولي

داراي چنين مقامي يعني عصمت  ع)( تيب به گواه خود آية تطهير كسي جز اهل ص)(امبريپ
باشد؛ زيرا تنها آنان هستند كه با  ع)(تيب يراز اهلغ تواند كسي بهالامر نمي اند، اولينبوده

 شوند.الاطاعه ميداشتن عصمت واجب

 معناست بدين وجودي شرط ):وجودي شرط( الامراولي آية ساز زمينه تطهير آية. 3
: 1373 سجادي،( است شده نهاده شرط آن بر آن بقاي كه دارد وجود بيروني امر يك كه
 اين در دقت با. دانست اطاعت آية وجودي شرط بيانگر توانمي را تطهير آية). 335/ 4

- زمينه يك در تطهير آية و شودمي واجب معصوم شخص بر تنها محض اطاعت كه معنا

 تطهير آية نزول درواقع است، داشته بيان )ع(بيت اهل در فقط را وجودي شرط اين سازي
 .است الامر اولي بودنالاطاعهواجب بر اثباتي مهر

 است؛ حاكم عقلي دلالت آيه، دو اين بين ):ماهيت لازم نوع التزام دلالت( عقل لالتد. 4
دلالت عصمت بر شود (ديگر با ديدن عصمت در شخصي اطاعت ملازم مي عبارت به

داند. از بردن به عصمت در شخصي، وجوب اطاعت را ملازم مياطاعت)؛ يعني عقل با پي
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لتزام از نوع لازم ماهيت بين دو آيه برقرار است؛ يعني جهت ارتباط الفاظ بر معني، دلالت ا
 الاطلاق حاصل شود، عصمت همراه آن خواهد بود.علي هرگاه در ذهن اطاعت

 

  ارتباط آية تطهير با آية ولايت .4- 2- 3
  : آية تطهير.متن حاضر
 هم و الزَّكاةَ يؤتْوُنَ و الصلاةَ يقيمونَ الَّذينَ آمنوُا الَّذينَ و رسولهُ و اللَّه وليكمُ إنَِّما« : آيةمتن غايب

 )ع( يعلويژه امامت  به )ع(ائمه شيعه جهت اثبات ولايت و امامت  را )55/  5مائده/( »راكعون

اند. اين آيه، ولايت بر مسلمانان را به سه نفر محدود كرده است: استدلال و استناد كرده
به معناي » ولايت«از واژة  توجه داشت كه منظور آيه بايد». ، الذين آمنوا)ص(خدا، رسول«
)؛ يعني اينكه كسي نسبت به كسي ديگر 533: 1374راغب اصفهاني، است (» سرپرستي«

نوعي در تدبير  نسبت و رابطة نزديكي داشته باشد كه بتواند در امور او تصرف كند و به
يت رسول و آن جماعت دهد كه سنخ ولاامور او نقش داشته باشد. سياق آيه نشان مي

بار بيشتر يك» ولي«ويژه آنكه واژة  خاص اهل ايمان، از همان سنخ ولايت الهي است؛ به
). طبعاً 14/ 6: 1417(طباطبايي،  اندعطف شده» االله«به » الذّين آمنوا«نيامده و رسول و 

مطلق و حق شئون ولايي را در برگرفته و اختيارداري  همه ، آنولايت خدا به معناي مطلق 
مؤمنان مخلصي هستند كه سرپرستي » الذّين آمنوا«دهد و تصرف عام او را نشان مي

گوياي » اوليا«جاي  به» ولي«ديگر مؤمنان تنها منحصر آنان است و مفرد بيان شدن 
ديگر  عبارت بر ولايت خداست؛ به» الذين آمنوا«و ولايت  )ص(امبريپانطباق كامل ولايت 

ها  جاري است كه توسط آن» الذّين آمنوا«و ولايت  )ص(امبريپجراي ولايت ولايت الهي از م
  يابد.مي بر مؤمنان تحقق

انواع ارتباطي كه بين دو آية مذكور وجود ): دهنده ارتباطرابطة بينامتني (قواعد 
  دارد عبارت است از:

شده  نقطة اتصال آيات بيان بيت (در آية تطهير) مصداق مشخص الذّين آمنوا: اهل .1
» ولي«بيان شد كه  تر پيشاست. » بيت و تطهير ي، رسول، الذين آمنوا، اهلول«واژگان بين 
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دارد و اين ولايت توسط   به معناي سرپرست مؤمنان است كه امور آنان را بر عهده
بر ) ص(يابد. وجود مبارك رسول بر مؤمنان تحقق مي» الذّين آمنوا«و  )ص(اكرمرسول 

آنچه مشخص  در آيه گنگ و مبهم است.» والذّين آمنوا«مصداق  همگان مشخص است؛ اما
ها  الافق با پيامبرند كه عصمت دارند و ولايت آنوجودهاي قريب» والذّين آمنوا«است 

بار بيشتر  يك» ولي«ويژه آنكه واژة  است؛ به ، مطلق و بلاشرط)ص(امبريپهمچون ولايت 
عطف است و ولايت آنان ولايتي مطلقه است. » االله«به » الذّين آمنوا«نيامده و رسول و 

كند كه كسي در آن مقام باشد كه از هرگونه خطا و حكمت بالغة پروردگار ايجاب مي
اشتباهي چه در نيت، قول و فعل مصون باشد؛ زيرا اين جايگاه ولايت مطلقة خداوندي 

بيانگر اين مطلب تواند بر آن تكيه بزند كه تطهير باشد. از سوي ديگر آيه است و كسي مي
است كه در بين شما مؤمنان كساني وجود دارند كه داراي چنين مقامي هستند و خداوند 

پا با رسولش بيان را هم» الذّين آمنوا«لفظ بدون ارائة مصداق حقيقي و واقعي در بين شما 
سپارد كه داراي فضيلتي چون كند و تنها زماني مؤمنان را به سرپرستي كسي مينمي

و روايات تنها مؤمناني كه از سوي خدا به  قرآنو در آن عصر باشند. با دقت در  عصمت
بيت مذكور در آية تطهير هستند. در اين آيه  اند، اهلهاي خاص مدح و فضيلت شدهويژگي

پرداخته و به مردم اطمينان داده است كه آنان از  )ع( تيب بودن اهلخداوند به بيان معصوم
توان اعتماد كرد. آية ها مي االله به آندورند و تنها در طريق اليتي بههرگونه كجي و ناراس

 ولايت به مقامي اشاره دارد كه هر كس بخواهد سرپرستي مؤمنان را بر عهده بگيرد، بايد
چنين ويژگي دارند و ديگران  )ع(تيب داراي عصمت باشد و بر اساس آية تطهير تنها اهل

 د.توانند بشونوارد اين مقام نمي

مفهوم اصلي دو آيه، ولايت  شرط وجودي):( تيولاآية  ساز نهيزمآية تطهير  .2
يافتن يك مفهوم، مفهوم ديگر است كه با تحقق )ع(بيت رسول و الذين آمنوا و عصمت اهل

تواند به مقام ولايت مطلقة الهي برسد كه تطهير و ي ميكس گريدشود. در بيان محقق مي
وجودي كه لازمة آن مقام است، محقق نشود و شخص معصوم باشد و اگر اين شرط 

معصوم نباشد، به ولايت معهود نخواهد رسيد؛ درنتيجه آية تطهير كه بر عصمت 
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 شود.ساز آية ولايت شمرده ميدلالت دارد، زمينه (ع)بيت اهل

از جهت دلالت لفظ بر معني، دلالت التزام از نوع لازم  دلالت التزام (لازم ماهيت):.3
ين اين دو آيه و واژگان محوري آن حاكم است؛ يعني هرگاه در ذهن، ولايت به ماهيت ب

 خود تصور عصمت با آن همراه خواهد بود. شده حاصل شود، خودبه معناي معهود بيان

 

 اكمال يةآارتباط آية تطهير با  .4- 2- 4

  متن حاضر: آية تطهير.
 و دينكَمُ لكَمُ أكَمْلتْ اليْوم اخشْوَنِ و تخَشْوَهم فلاَ كمُدين منْ كفَرَوُا الَّذينَ يئس اليْوم…«متن غايب: آية 

تمْأتَم ُكمَليتي عمعن  و ضيتر ُلكَم لامِهاي مدني است و به ) از سوره3/ 5مائده/ ( »…دينا الإْس

؛ 30- 20/ 6: 1364؛ قرطبي، 231/ 4: 1372طبرسي، است ( قرآنهاي اجماع فريقين از آخرين سوره
). آية اكمال دين ازجمله آيات اختلافي بين فريقين است كه مباحث كلامي 326/ 4: 1420ترمذي، 
گردد. آية اكمال تقريباً  زده است كه همة آن به شأن نزول و سياق آيه برمي اي را رقمگسترده

  اتفاق  به
- ابناست (شده  ا روز عرفه) نازل(روز غدير ي )ص( امبريپ الوداعحجةهاي فريقين در جريان گزارش

قول مشهور  )ع( تيب ). در منابع روايي مكتب اهل435/ 1: 1416؛ بحراني، 13- 12/ 2: 1419كثير، 
ترديدي  )ع( يعلدربارة اعلان ولايت حضرت  نزول آننزول اين آيه در غدير خم است و دربارة 

 - 167/ 5: 1417؛ طباطبايي، 99 - 97/ 2: 1408 يراز؛ ابوالفتوح 312/ 1: 1377طبرسي، ( ستين
ان مأيوس و دين خدا كافراي عظيم و بزرگ است كه با آن، ). آية اكمال درصدد بيان واقعه182

تواند همان شود، پس نميتكميل و نعمت بر اساس آن بر شما اتمام و اسلام دين نزد خدا ابدي مي
تكميل دين شده است؛ يعني  مطالب گذشته باشد، بلكه به وقايع بزرگي مربوط است كه موجب

  . )ع(اعلان ولايت و جانشيني امام علي
انواع ارتباطي كه بين دو آية مذكور وجود ): دهنده ارتباطرابطة بينامتني (قواعد 

  دارد عبارت است از:
: آية اكمال دربارة ) مصداق روشن اكمال دين و اتمام نعمت(ع)(علي )ع(بيت  اهل .1

بر مسلمانان  )ص(است كه در روز غدير توسط رسول اكرم  )ع(ولايت و جانشيني امام علي
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در آية  (ع) بيت و دلالت و مصداق اهل (ع)ابلاغ شده است. مؤيد اين بيان جانشيني امام علي 
- شود كه ويژگيمعرفي مي (ص)عنوان جانشين پيامبر تطهير است، با اين مقدمه كه كسي به

عصمت، يعني شخصِ جانشين فضيلت را داشته باشد؛ ازجمله  (ص)امبريپهاي خاص 
گونه نباشد مؤمنان از راه حق دور و گمراه و تابع  عصمت داشته باشد، زيرا اگر اين

شوند و اين در حالي است كه پيروي از مخلوق عاصي از سوي كار ميمخلوق معصيت
نعمت از سوي  نيتر بزرگچنين شخصي،  وجود 8نهي شده است. )ص(خدا و رسولش

عبا آل  تن پنجتنها عصمت  قرآنشود. در جود او دين خدا پايدار و كامل ميخداست و باو
 شده نيتضمدر آية تطهير بيان و  -  (ع) نيحسو حسن ، )س(، زهرا (ع)علي ،(ص)امبريپ -  (ع)

اي كه ديگر صحابي را به چنين فضيلتي متصف كند، وجود ندارد؛ درنتيجه است و آيه
 مصداق روشن اكمال دين و اتمام نعمت است. - است (ع) تبي كه مصداق اهل -  (ع)امام علي 

مفهوم اصلي هر دو آيه يكي  شرط وجودي):( آية اكمال ساز نهيزمآية تطهير .2
- است كه محقق (ع) بيت و ديگري تطهير و عصمت اهل (ع)اكمال دين در جانشيني امام علي 

ي را در دو آيه شكل شدن يك مفهوم به مفهوم ديگر منوط است و يك نوع ارتباط بينامتن
بيان آية اكمال است؛ يعني اگر عصمت آنان  ساز نهيزمآية تطهير مقدمه و  نجايدر ادهد. مي

داد و نه اتمام نعمت و جاودانگي ديني. خداوند با نزول آية نبود نه اكمال ديني رخ مي
دف اصلي شدن به هنائل ساز نهيزمو بيان فضايل آن،  )ع(تطهير و اثبات عصمت امام علي 

يعني اكمال دين و اتمام نعمت شده است و جاودانگي دين تنها در صورت منصوب كردن 
شرط وجودي) و آية (كه از هرگونه خطا و اشتباهي در امان باشند است افرادي ممكن 

اي است كه به مردم بيان بدارد كه كمال دين را در آنان تطهير اثبات عصمت و مقدمه
ماند و ن تنها براساس چنين اشخاصي از انحراف درامان ميوجو كنند؛ زيرا ديجست

 جاودانه مي گردد.

  
  
 

 
8 مرُ لا اللَّه إنَِّ -   عراف:  يأْ شاء(ا َفح وق طاعة لا« )؛28بِالْ لق معصية فى لمخل لخا ابويه، » ا بن ب (ا 1413  :2 /62 1(   
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 مودتارتباط آية تطهير با آية  .4- 2- 5

  متن حاضر: آية تطهير.
بيت  ) بر فضيلت اهل23/ 42شوري/(» القْرُبْى في المْودةَ إلَِّا أجَراً عليَه أسَئلَُكمُ لا قلُْ«: آية متن غايب

) اين آيه را يكي از ادلة امامت 175:  1407علامه حلي، ( يبرخويژة آنان دلالت دارد، و موقعيت  )ع(
راغب است (اند. مودت به معناي دوستي و تمايل شديد معنا شده شمار آوردهبه )ع(امام علي 
 شده وارد شيعه و سنت اهل طرق از كه زيادى بسيار رواياتبر اساس  ).860: 1374اصفهاني، 

 يعني عترت اوست )ص( خدا رسول خويشاونداندوستى » القربى في مودت« از است، مراد
اند؛ دلالت ). مفسران شيعه ذيل آيه دو نوع استدلال و تقرير بيان داشته28/ 9: 1372(طبرسي، 

/ 18: 1417طباطبايي، است ( )ع( بيت مستلزم مرجعيت علمي اهل )ع(بيت  نخست، مودت مردم به اهل
) و دلالت 481/ 11: 1378؛ طيب، 161/ 26: 1365؛ صادقي تهراني، 171/ 20: 1419االله، ؛ فضل47

). به 175:  1407علامه حلي، ( است آنان، مستلزم وجوب اطاعت از )ع(بيت ديگر مودت مردم به اهل
 اين تنها گرفتن، قرار رسالت اجر و بر مردم تيب اهل مودت كردن واجب از منظور ديگر سخن،

رجوع و فهم و تفسير معصومانه را  ايشان به مردم نكهيا براى باشد اى وسيله محبت اين كه بوده
گيرند و مرجعيت ديني چيزي فراي از اطاعت و  قرار مردم علمى از آنان دريافت كنند و آنان مرجع

  تبعيت نيست.
انواع ارتباطي كه بين دو آية مذكور وجود ): دهنده ارتباطرابطة بينامتني (قواعد 

  ت است از:دارد عبار
قرار دادن آية مودت در كنار آية تطهير موجب تعيين  مصداق روشن قربي: )ع( بيت اهل .1

شود. كيستي اهل قربي ازجمله مسائل اختلافي است كه مفسران اهل سنت مي» قربي«مصداق 
اند؛ ازجمله كفار قريش، انصار، تودد ناس به يكديگر، خويشاوندان اقوال متعددي را بيان داشته

). اين اختلاف مصاديق موجب خلط در معنا و مصداق 13/ 13: 1415و ... (آلوسي،  )ص( امبريپادر م
القربي و از مصداق مودت في سو كآيه شده است. با قرار دادن آية تطهير در كنار آية مودت از ي

 )ع( بيت شود. آية تطهير بيانگر عصمت اهلمي  روشن شيازپ شيبسوي ديگر هدف نزول آية تطهير 
القربي دلالت دارد. وجه ارتباطي بينامتنيتي است و آية اجرِ رسالت بر مرجعيت و تبعيت از في

مودت به قربي در صورتي  شدن واقعمذكور، در معصوم بودن قربي است. درواقع اجر رسالت 
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درست است كه آنان معصوم باشند. چون پيروي و تبعيت از مرجعي كه عاصي است از سوي 
، كساني دارند  عهدهاهل قربي كه مرجعيت علمي مردم را بر 9نهي شده است. )ص(ل اكرمخدا و رسو

عصمت از اموري است كه تنها ذات اقدس  كه ييازآنجااست و  شده دييتأهستند كه عصمت آنان 
الهي بر آن آگاهي دارد، تنها او بايد آنان را معرفي كند و خداوند اين مهم را در آية تطهير نازل 

اند. با اين توضيح در آية تطهير مهر اثبات عصمت خورده )ص(امبريپبيت   است و تنها اهلكرده 
 القربي است.كه درواقع مصداق روشن في )ع(بيت اهل رازيغ بهتواند باشد قربي كسي نمي

شود كه قربي القربي در صورتي بر ما واجب مي): مودت فيشرط وجوديساز (نهيزم .2
ساز آية اجر رسالت است؛ يعني اينكه خداوند ابتدا در يك آية تطهير زمينهداراي عصمت باشند. 

بيت را براي مردم تبيين و مقام عصمت آنان را مسجل كرد و به آنان فهماند  ي مقام اهلساز نهيزم
كه تنها آنان هستند كه بدون خطا و معصوم از هر گناهي هستند. خداوند بعد از بيان اين شرط 

شدن آنان است، بيان  الت را كه مودت به آنان و مرجع علمي و مورد تبعيت واقعوجودي، اجر رس
شدن از سوي خدا داشتن عصمت است كه اين مهم  كند؛ زيرا شرط تبعيت و مرجع علمي واقعمي

 اي در آية تطهير بيان شد.در مقدمه

  

  گيري. نتيجه5
كه بينامتنيت به  گونه همانت. همانند يك عمليات بينامتني اس قرآنبه  قرآنكاركرد تفسير 

- هاي ديگر نميها با يكديگر توجه دارد و هيچ متني را بدون ارتباط با متنمتن سخن گفتن

كند و ردپاهاي متن غايب را در متن اصلي پيدا مي قرآنبه  قرآنداند، مفسر در تفسير 
دهد. اين وجه هاي ديگر را در ارتباط با آن متن موردبررسي قرار ميوجه ارتباطي متن

در ترسيم  قرآناست. در  كاررفته بهكريم  قرآندر دو شكل آگاهانه و غيرآگاهانه در 
رابطة  ازجملهشود؛ قواعدي، روابط بينامتني هر يك از آيات با يكديگر مشخص مي

هايي كه بيان شد، بينامتني مصداقي يا رابطة لازم و ملزومي و دلالت عقلي و ديگر ارتباط
آيه) حاضر و غايب است و اين به مسئلة متن (ر ترسيم عمليات بين دو گهمه بيان

ها و نگاريمقالات، تك - بخشد. آثار پيشينبينامتنيت نگاه تازه و معنا و تعريف جديدي مي

 
9 يشين. -   ورقي پ د به پا رجوع كني   
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سياق) و قرائن  - تنهايي از جهت قرائن متصل (دلالت واژگانيآية تطهير را به - تفاسير
اند و اين اثر آية تطهير را از نگاه تحليل كرده عقل ... ) بررسي و - منفصل (حديث

- مورد پژوهش قرار داد و قواعد ارتباط - است قرآنبه  قرآنكه همان تفسير  - بينامتنيت

يك از كه هيچ - دهنده را برگرفته از منطق، فلسفه، اصول فقه و مباحث علوم قرآني
  تحليل علمي قرار داده است.  اند، ذيل آية تطهير موردمفسران و دانشمندان بدان نپرداخته

از جهت تعداد روابط  موردبحثهاي قواعد ارتباطي آية تطهير با هريك از آيات گونه
بينامتني متفاوت و با يكديگر مختلف است؛ براي مثال در تحليل آية تطهير با آية عهد چهار 

در  (ع)بيت ينكه اهلوجود دارد، ازجمله ا و آگاهانه پنهان يا غيرآگاهانهنوع رابطه بينامتني 
است، يا رابطة جزء و  (ع)آية تطهير، مصداق روشن مقام امامت در ذرية حضرت ابراهيم

وملزوم يكديگرند، و يا ارتباط مفهوم دو آيه در دلالت كل بين دو آيه حاكم است، يا لازم
  عقلي سنجيده شد و ارتباط آن مشخص گرديد. 

 9/توبه( نيصادقدر شش نوع و با آية  )59/ 4/نساءاطاعت (ارتباط آية تطهير با آية 
ها بسته به شدت نوع  ) در سه نوع بيان شد و با ديگر آيات كه تناوب ارتباطي آن119/

  ارتباط آن تحليل شد.
 

  ها نوشت . پي6
1. intertextual relationship 
2. intertextuality 
3. partial rejection 
4. negation of the parallel 
5. general rejection 
6. phentext 
7. genotext 

: 1413 (ابن بابويه،» لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق«)؛ 28/ 7(اعراف/  اللَّه لا يأْمرُ بِالفَْحشاءإِن�  .8

2 /621(. 

 پاورقي پيشين. ر.ك: .9
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  . منابع7
 كريم قرآن •

 يقتحق .لقدريةا و الشيعة كلام نقض في النبوية السنة منهاج). ق1406يم (عبدالحلبناحمد ،تيميهابن •

 .يةالاسلام: جامعة الامام محمد بن سعود ياضر .محمد رشاد سالم

 بيروت: دارالكتاب .التفسير علم فى المسير زاد ق).1422على (بنعبدالرحمن ابوالفرج جوزى،ابن •

 العربي.

.  الدينشمس محمدحسين . تحقيق العظيم القرآن تفسيرق).  1419عمر (بناسماعيل كثير،ابن •

 العلميه. الطبعة الاولي.  دارالكتب يروت: ب

: دارالفكر للطباعة و النشر و يروتب . ا�
	ب ���ن ق).1414(  مكرممنظور، محمدبنابن •
 .هالثالث هالطبع .التوزيع

  . تهران: نشر مركز..5. ج متن تأويل و ساختار). 1380احمدي، بابك ( •
  جو. تهران: نشر مركز... ترجمة پيام يزدانبينامتنيت). 1380آلن، گراهام ( •
تحقيق على .  العظيم القرآن تفسير فى المعانى روحق).  1415( سيد محمود ،آلوسى •

  .الطبعة الاولي. ه: دارالكتب العلمي. بيروتعبدالبارى

. تهران: نهضت قرآن تفسير در العرفان مخزن). 1361امين ( نصرت سيده اصفهانى، بانوى •
 زنان اسلام. 

 بعثت. تهران: بنياد .القرآن تفسير فى البرهان). 1416(هاشم  سيد بحرانى، •

  . بيروت، دارالعوده.المغرب في المعاصر الشعر ظاهره). 1979بنيس، محمد ( •

 . ع)(. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق قرآن تفسير تاريخ). 1391پاكتچي، احمد ( •

 .واد معروفبشاّر ع :بيروت .الكبير الجامع ).1998( عيسيبنمحمد ،ترمذي •

. تهران: دارالكتب الثمر ملتقطات و الدرر مقتنيات). 1377سيدعلى ( مير تهرانى، حائرى •

 الاسلاميه.

ج  .يــبدلأا ــدلنقاي ــفت اــعلام هــمجل. النقدي البخاز في التناص). 2003حسني، مختار ( •
  . 49جزء . 13
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 .1. بيروت: دارالعلوم. چ الأذهان إلى القرآنتقريبق). 1424محمد ( سيد شيرازى، حسينى •

. الصدق كشف و الحق نهج). 1982علاّمه حلي) (مطهر (، حسن بن يوسف بن على بن  حلى •
 بيروت: دارالكتاب اللبناني. 

  . تهران: مرواريد. 2. ج ادبي اصطلاحات فرهنگ). 1383داد، سيما ( •
وان عدنان صف يقتحق . القرآن ألفاظ مفرداتق). 1412( بن محمد ينحس ي،راغب اصفهان •

 .الاولي الطبعة: دارالقلم، يروتب .داوودى 

ي. : دارالكتاب العرب. بيروت التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف ق).1407( زمخشرى، محمود •
  .الطبعة الثالثة

 . عشر السابعة الطبعة . : دارالشروقهقاهر . القرآن ظلال فى ).1412ي (سيد بن قطب بن ابراهيم شاذل •

 . 1. قم: دفتر تبليغات اسلامي. چ المجيد القرآن تفسيرق). 1424بن نعمان (شيخ مفيد، محمد  •

 فرهنگ انتشارات . قم:بالقرآن القرآن تفسير فى الفرقان). 1365محمد ( تهرانى، صادقى •
 اسلامى.

 الطبعة. الإسلامي النشر مكتبةقم:  .القرآن تفسير في الميزانق). 1417طباطبايي، محمدحسين ( •
 . الخامسة

.  . تحقيق محمدجواد بلاغى القرآن تفسير فى البيان مجمع ). 1372حسن (بنسى، فضلطبر •
 . 3تهران: ناصر خسرو. چ 

 . 1. چ دارالمعرفةبيروت:  .القرآن تفسير في البيان جامعق). 1412جرير (طبري، محمدبن •

. ث العربي: دار إحياء الترا. بيروت القرآن تفسير في التبيان تا).(بي حسنطوسى، محمدبن •
 .الاولي الطبعة

  .2 چ . تهران: انتشارات اسلام .القرآن تفسير في البيان اطيب  ).1378( طيب، سيد عبدالحسين •

 . دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب.الغالب النص). 2001عزام محمد ( •

 لعربي. . بيروت: دارالتراث االغيب مفاتيحق). 1420عمر (بنمحمد ابوعبداالله رازى، فخرالدين •

تهران: انتشارات  . تحقيق حسين اعلمى . الصافى تفسير  ق).1415( محسني، كاشان يضف •
  .الثانية الطبعة .الصدر
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 .1چ  .تهران: ناصر خسرو .القرآن لأحكام الجامع ).1364( احمدمحمدبن ي،قرطب •

  مركز.. ترجمة پيام يزدانجو. تهران: نشر رمان و مكالمه كلام،). 1381كريستوا، جوليا ( •
 . 1. قم: دارالحديث. چ الكافي  ق).1429يعقوب (محمدبن كلينى، •

  . تهران: سخن.كاربردها و هانظريه بينامتنيت بر درآمدي). 1390نامور مطلق، بهمن ( •
  .1. بيروت: دار صادر. چ الكبري الطبقاتق). 1413(سعد هاشمي، محمدبن •
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